
كتاب شب امتحان عربی، زبان قرآن (۳) دوازدهم از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است: 
۱) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ ۱ تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی كرده ايم؛ بنابراين شما به راحتی می توانيد پس از خواندن هر درس 
از درس نامه، تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، ۲۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های اين آزمون ها 

نكات مشاوره اى نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی را كه معلمتان از شما خواهد گرفت، ببينيد. 
۲) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۱۲ امتحان های نهايی برگزارشده در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ هستند. اين قسمت هم، خودش به ۲ بخش 

تقسيم می شود:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ آزمون های نهايی خرداد، شهريور و دی ۱۴۰۰ و دی ۱۴۰۱ هستند كه طبقه بندی كرده ايم. با 
اين كار باز هم می توانيد پس از خواندن هر درس، تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها هم، ۲۰ نمره دارند؛ در واقع در اين بخش، 

شما ۴ آزمون كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نكات مشاوره اى دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا ۱۲ را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۴ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پايان سال مواجه 

خواهيد شد. اين آزمون  ها به ترتيب امتحان های نهايی خرداد ۱۴۰۱، خرداد ۱۴۰۲، شهريور ۱۴۰۱ و شهريور ۱۴۰۲ هستند.
۳) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم.

۴) درس نامۀ كامل شب امتحانی: در اين قسمت تمام آن چه را كه شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان عربی، زبان قرآن (۳) نياز داريد، تنها در ۱۱ صفحه 
آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! 

يك راهكار: موقع امتحان های نوبت اول می توانيد از سؤال های درس های اول و دوم آزمون های ۵ تا ۸ هم استفاده كنيد.

صفحۀ صفحۀ    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

۳۴  ۳ اول  (طبقه بندی شده)   آزمون شمارۀ ۱ 

۳۵  ۶ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۲ 

۳۸  ۹ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۳ 

۳۹  ۱۱ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۴ 

۴۱  ۱۴ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۵ نهايی خرداد ۱۴۰۰  

۴۲  ۱۷ دوم  (طبقه بندی شده)   آزمون شمارۀ ۶ نهايی شهريور ۱۴۰۰ 

۴۳  ۲۰ دوم  (طبقه بندی شده)   آزمون شمارۀ ۷ نهايی دی ۱۴۰۰ 

۴۴  ۲۳ دوم  (طبقه بندی شده)   آزمون شمارۀ ۸ نهايی دی ۱۴۰۱ 

۴۵  ۲۶ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ۹ نهايی خرداد ۱۴۰۱ 

۴۷  ۲۸ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ۱۰ نهايی خرداد ۱۴۰۲ 

۴۸  ۳۰ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ۱۱ نهايی شهريور ۱۴۰۱ 

۴۹  ۳۲ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ۱۲ نهايی شهريور ۱۴۰۲ 

۵۱ درس نامۀ توپ برای شب امتحان    

كتاب شب امتحان عربی، زبان قرآن (۳) دوازدهم از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است: 
۱) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ ۱ تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی كرده ايم؛ بنابراين شما به راحتی می توانيد پس از خواندن هر درس 
از درس نامه، تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، ۲۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های اين آزمون ها 

نكات مشاوره اى نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند.
آزمون های شمارۀ ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی را كه معلمتان از شما خواهد گرفت، ببينيد. 
۲) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۱۲ امتحان های نهايی برگزارشده در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ هستند. اين قسمت هم، خودش به ۲ بخش 

تقسيم می شود:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ آزمون های نهايی خرداد، شهريور و دی ۱۴۰۰ و دی ۱۴۰۱ هستند كه طبقه بندی كرده ايم. با 
اين كار باز هم می توانيد پس از خواندن هر درس، تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها هم، ۲۰ نمره دارند؛ در واقع در اين بخش، 

نكات مشاوره اى آزمون كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نكات مشاوره اى آزمون كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نكات مشاوره اى دارند. شما ۴
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا ۱۲ را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۴ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پايان سال مواجه 

خواهيد شد. اين آزمون  ها به ترتيب امتحان های نهايی خرداد ۱۴۰۱، خرداد ۱۴۰۲، شهريور ۱۴۰۱ و شهريور ۱۴۰۲ هستند.
در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم.) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم.) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم. ۳

۴) درس نامۀ كامل شب امتحانی: در اين قسمت تمام آن چه را كه شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان عربی، زبان قرآن (۳) نياز داريد، تنها در ۱۱ صفحه 
آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! 

يك راهكار: موقع امتحان های نوبت اول می توانيد از سؤال های درس های اول و دوم آزمون های ۵ تا ۸ هم استفاده كنيد.

صفحۀ صفحۀ    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

۳۴ ۳ اول  (طبقه بندی شده)   آزمون شمارۀ ۱ 

۳۵ ۶ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۲ 

۳۸ ۹ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۳ 

۳۹ ۱۱ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۴ 

۴۱ ۱۴ دوم  (طبقه بندی شده)  نهايی خرداد ۱۴۰۰ آزمون شمارۀ ۵

۴۲ ۱۷ دوم  (طبقه بندی شده)   نهايی شهريور ۱۴۰۰ آزمون شمارۀ ۶

۴۳ ۲۰ دوم  (طبقه بندی شده)   نهايی دی ۱۴۰۰ آزمون شمارۀ ۷

۴۴ ۲۳ دوم  (طبقه بندی شده)   نهايی دی ۱۴۰۱ آزمون شمارۀ ۸

۴۵ ۲۶ دوم  (طبقه بندی نشده)   نهايی خرداد ۱۴۰۱ آزمون شمارۀ ۹

۴۷ ۲۸ دوم  (طبقه بندی نشده)   ۱۴۰۲نهايی خرداد ۱۴۰۲نهايی خرداد ۱۴۰۲ آزمون شمارۀ ۱۰

۴۸ ۳۰ دوم  (طبقه بندی نشده)   نهايی شهريور ۱۴۰۱ آزمون شمارۀ ۱۱

۴۹ ۳۲ دوم  (طبقه بندی نشده)   نهايی شهريور ۱۴۰۲ آزمون شمارۀ ۱۲

۵۱ درس نامۀ توپ برای شب امتحان    

نوبت دوم نوبت اولمهارت ها
شهريور و دی ماه

٢٢واژه شناسی

٩٩ترجمه به فارسی

٧٧شناخت و كاربرد قواعد

٢٢درک و فهم

2020جمع
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kheilisabz.comزمان آزمون: ۹۰ دقيقهكليۀ رشته ها به جز رشتۀ انسانیعربی، زبان قرآن (۳)

نمرهنوبت اول پايۀ دوازدهمرديف

۱. تَرْجِمِ الْکَلِماتِ الّتي تَحْتَها خَطٌّ

ٌالف) ！إنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتلِونَ في سبیلِهِ صَفّاً کَأَنَّهم بُنْیانٌ مَرْصوص
ًب) ！أ یَحْسَبُ الإْنسانُ أنَْ یُتْرَكَ سُدی

۰/۵

اُکْتُبْ في الفَراغِ الکَلِمَتینِ المُترادفَتینِ وَ الکَلِمَتَینِ المُتضادّتینِ.۲

اَلْبَعْث ـ اَلْمَرَض ـ اَلسّیرة ـ اَلنُّقوش ـ اَلْعافیَة ـ اَلْقیامَة

............... ≠ ...............   ............... = ...............

۰/۵

تَرْجِمْ هذِهِ الْجُمَلَ.۳

الف) الْحَضاراتُ و الرسومُ تَدُلُّ عَلَی أنَّ الدّینَ فِطْريٌّ وَلٰکِنّ بعضَ الشّعائِرِ خُرافیّةٌ.
نَمِ الْکَبیرِ. رَ إبراهیمُ الأصنامَ ثُمَّ عَلَّقَ الفَأسَْ عَلَی کَتِفِ الصَّ ب) کَسَّ

ـــاً ـــلام سَ نــــیــــا  الــــدُّ  ـــــأِ  امْــــلَـــ ـــــهـــــاتِج) و  ـــــجِ ــــــلاً کُـــــــــلَّ الْ ــــــامِ ش

د) یَتَأَکَّدُ القرآنُ أنَْ تَسیروا في الأْرَضِ لَعَلَّکم تَرونَ عاقبةَ الْکافِرینَ.
ی یُنْقِذُنا مِن الجَهالَةِ. ه) یا لَیتنا کُنّا مَعَ الْحُسَینِ ⒔  ، حَتَّ

و) لا دینَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ.
جُلُ مَعَ ضَیفِهِ إلیٰ بابِ الدّارِ. نَّةِ أنْ یَخْرُجَ الرَّ ز) إنَّ مِنَ السُّ

۰/۷۵
۰/۵
۰/۵

۰/۷۵
۰/۵
۰/۵

۰/۷۵

رجَمَةِ الفارسیّةِ.۴ ل الفَراغَینِ في التَّ کَمِّ

لا تُطْعِمُوا الْمَساکینَ مِمّا لا تَأْکُلونَ.

(به) بيچارگان ............... از آن چه ............... .

۰/۵

۵. تَرْجِمِ الأفعال الّتي تَحتَها خَطٌّ

. الف) اَلْحَضارَةُ الغربیّةُ لَنْ تُعَلِّمَ النّاسَ العفافَ أبداً
ب) قد سُئِلَ المدیرُ: أ في المدرسةِ طالبٌ؟

عوبِ دینٌ. ج) لَم یَکُنْ لِبَعْضِ الشُّ

د) أَکثرُ النّاسِ لا یَشْکُرونَ.

۱

عَیِّنِ الفِعلَ المُناسِبَ لِلْفَراغِ.۶

الف) لَیتَ أَحِبَّتي ............... بالخیر عِندَما أموتُ. 
 یَذْکُروني  تَذْکُروا  یَذْکرونَني

ب) جَعَلَ اللّٰهُ القرآنَ عربیّاً لَعَلَّ الناسَ ............... .
 یَعْقِلون  تَعْقِلونَ  تَعْقِلوا 

۰/۵

عَیِّنِ الْعِبارَةَ الَّتي فیها «لا» النّافیَةُ لِلْجِنْسِ.۷

.  ۱) یا أیّها النّاسُ! لا تَأخُذُوا الباطِلَ مِن أَهْلِ الحَقِّ
 ۲) لا یَغْضَبُ المؤمنُ فَإنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةٌ.

 ۳) لا سوءَ أسْوَأُ مِن الْکَذِبِ.

۰/۲۵

ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.۸

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ ⒔ : «............... أَحْسَنَ الْحَسَنِ اَلخُلُقُ الْحَسَنُ.»

 إنَّ  إنْ  أنَّ  أنْ

۰/۲۵

۹. عَیِّن الْمَحَلَّ الإعرابي لِلْکَلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

ُالف) ！... أ أنتَ فَعَلْتَ هَذا بِآلِهَتِنا یا إبراهیم
ب) یَتْبَعُ الحَیَوانُ المُفتَرِسُ فَریسَتَه.

۱

به کلمات آبی کتاب بيشتر توجه کنيد.

هر  کلمه ای را که در درس می خوانيد به دنبال مترادف و متضادش بگرديد.

اَلْبَعْث ـ اَلْمَرَض ـ اَلسّیرة ـ اَلنُّقوش ـ اَلْعافیَة ـ اَلْقیامَةاَلْبَعْث ـ اَلْمَرَض ـ اَلسّیرة ـ اَلنُّقوش ـ اَلْعافیَة ـ اَلْقیامَة

آيات و احاديث متن درس، بدون هيچ تغييری در امتحانات می آيند، 
ولی معمولاً ساير جمله ها کمی تغيير می کند، خصوصاً فعل های آن ها.

اگر معنی کلمه را نمی دانيد، شايد بتوانيد با کمک بقيۀ کلمات، آن 
را حدس بزنيد.

فعل ها مهم ترين رکن جمله هستند؛ بنابراين بايد آن ها را به شکل 
دقيق بشناسيد.

 +  ... «لعلّ»  يا  «ليت»  مهم هستند.  بسيار  ترجمه    به  مربوط  قواعد 
مضارع = مضارع التزامی.

شناخت انواع «لا» در ترجمه بسيار کمک می کند.

با  را  پاسخ نامه  جدول  هستند.  مهم  بسيار  حرکت ها  عربی  زبان  در 
دقت مطالعه کنيد.

اين گونه  به  پاسخ  برای  گام  اولين  اسميه  و  فعليه  جملۀ  تشخيص 
سؤالات است.
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kheilisabz.comزمان آزمون: ۹۰ دقيقهكليۀ رشته ها به جز رشتۀ انسانیعربی، زبان قرآن (۳)

نمرهنوبت اول پايۀ دوازدهمرديف

۱۰. تَرْجِمِ الْکَلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

ب) هُواةُ أسْماكِ الزّینةِ مُعْجَبونَ. ةِ جَبَلِ النّورِ.   الف) یَتَعَبَّدُ في قِمَّ
۰/۵

اُکتُبْ مفردَ الکلمةِ التّالیةِ.۱۱

اَلْخیام: 

۰/۲۵

عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الْغَریبةَ في الْمَعنَی.۱۲

 اَلطّین  اَلْمِلَفّ  اَلتُّراب  اَلْحَجَر
۰/۲۵

تَرْجِمْ هٰذِهِ الجُمَل.۱۳

لْفازِ. الف) قَدْ یَشْتاقُ بُنَيَّ أنْ یَرَی مباراةَ کُرةِ القَدَمِ مِنَ التِّ
َب) ！و لا تَهِنوا و لا تَحْزَنوا و أَنْتم الأْعَلَوْن

لَة. ج) یا أُمّاه! اِتَّصِلي بِمُصَلِّحِ الحافِلات لأِنّها مُعَطَّ
د) إلهي، عامِلْنا بِفَضْلِكَ و لا تُعامِلْنا بِعَدْلِكَ.

ه) بَعْدَ إطلاقِ قَطَراتِ الْماءِ في اِتّجاه الْحَشَرةِ، تَسْقُطُ الْحَشَرةُ ثم تَبْلَعُها.
حْمَةُ سَریعَةً. و) عِنْدَ وُقوعِ الْمَصائِبِ تَنْزِلُ الرَّ

۰/۷۵
۰/۵
۰/۵

۰/۵
۰/۷۵
۰/۵

رْجَمَةِ الفارسیّةِ.۱۴ لِ الفَراغَینِ في التَّ کَمِّ

حینَ أریٰ هذا المَشْهَدَ تَمُرُّ أمامي ذِکریاتي.

هنگامی كه اين ............... را می بينم، خاطراتم در مقابلم ............... .

۰/۵

حیحةَ.۱۵ اِنْتخِبِ التّرجمةَ الصَّ

تُحاوِلُ الطّالبَةُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضیَةً و تُساعِدُ أباها.

 ۱) دانش آموز (دختر) با رضايت در انجام تكليف هايش تلاش می كرد، در حالی كه پدرش به او كمک می كرد.
 ۲) دانش آموز در انجام تكاليفش تلاش می كند، در حالی كه راضی است و به پدرش كمک می كند.

۰/۲۵

۱۶. تَرْجِمِ الأفعالَ الّتي تَحْتَها خَطٌّ

کَّریَّةِ. ب) نُمْنَعُ عَنِ المَوادِّ السُّ الف) لِمَ لا تَعْمَلون بِواجِباتکِم؟  

د) کُنتُ قد تَذَکّرْتُ زمیلي. ج) رَجاءً، تَکاتَبا!  

۱

عَیِّنِ الْفِعلَ الْمُناسِبَ لِلْفَراغ.۱۷

لاةِ في الْمَسْجِدِ. الف) جَدّي کُلَّ یَومٍ ............... فَریضةَ الصَّ

یتَ  کان یُؤَدّي  تُؤَدّي  أدَّ

نواتِ الماضیةِ ............... في الْکُتُبِ الدینیَّةِ أنَّ أولیٰ آیاتِ القرآنِ الْکَریم نَزَلَتْ في غار حِراءٍ. ب) في السَّ

 لن نَقْرَأَ  کُنّا نَقْرَأُ  کُنتُ قَدْ قَرَأتُ

۰/۵

عَیِّنِ الْمَحَلَّ الإعرابي لِلْکلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ ، في ما یلي:۱۸

: لِمَ تَبکي؟! الف) سَأَلَ الأبُ وَلَدَهُ مُتعجّباً

ب) لا یَسْتَطیعُ الصعودَ إلی الغارِ إلاّ الأقویاء.

ج) الطّالباتُ تَقْرَأنَ دروسَهنَّ مُجِدّاتٍ. (عَیِّنِ الخَبرَ في هذِهِ العِبارَةِ.)

۱

عَیِّنِ اسْمَ الفاعِلِ و اسْمَ الْمَفعولِ و اسْمَ المُبالَغَةِ و اسْمَ التّفْضیلِ و اسْمَ المَکانِ في ما یلي.۱۹

ًالف) ！یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئنَِّةُ * ارْجِعي إِلیٰ رَبِّكِ راضیَةً مَرْضیَّة

یِّدَ حسیني رَجُلٌ صبّارٌ و یَسْکُنُ قُربَ الْمَسجِدِ. ب) إنَّ السَّ

ج) یُعَدُّ جَبَلُ «إفِرِست» أَعْلَی جَبَلٍ عَلیٰ مُسْتَوی العالَمِ.

۱/۵

اگرچه در آخر درس نامه تمام جمع های مکسّر درس ها آمده، ولی جمع های 
مکسّری که کتاب مستقيماً به آن ها اشاره کرده مهم تر هستند.

ساير  ولی  می شود  سؤال  تغيير  بدون  کتاب  احاديث  و  آيات  از 
جملات کمی تغيير می کنند.

کلمات کليدی و مهم در اين گونه سؤالات مورد پرسش قرار می گيرد.

لطفاً از ترجمۀ فعل شروع کنيد.

شناخت انواع فعل هميشه مهم است و در ترجمه بسيار کمک می کند.

معمولاً در جمله نشانه هايی وجود دارد که در انتخاب گزينۀ صحيح کمک 
بسياری می کند.

امتحانات می آيد، پس لطفاً  تشخيص نقش کلمه در جمله در همۀ 
يک بار برای هميشه آن را ياد بگيريد.

پيش  سال های  را  سؤال  اين  به  مربوط  قواعد  اين که  به  توجه  با 
خوانده ايد ضروری است دوباره تکرار شود.
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نمرهنوبت اول پايۀ دوازدهمرديف

ضَعْ في المُرَبَّعِ العَدَدَ المُناسِبَ: «کَلِمَتانِ زائِدتان»۲۰

عي و رَمْي الْجَمَراتِ.  یَتَهامَسُ ۱- مِن الفَرائضِ الدّینیّة و مِن أجزائِها السَّ

۲- سَیّارَةٌ نَسْتَخْدِمُها لِلْعَمَلِ في الْمَزرعَةِ.   اَلْبَرَکة

۳- إذا ذُکِرَ اسمُ اللّٰهِ في الطّعامِ نَجِدْها في الطَّعامِ.  اَلْقَرابین

.   اَلْجرّارة ۴- إنَّهم بَدَؤوا یَتَکَلَّمون بِکلامٍ خَفيٍّ

    اَلْمُجیب

    اَلْحَجّ

۱

حیحَةِ حَسَبَ الْحَقیقَةِ و الْواقِعِ.۲۱ حیحَةَ و غَیْرَ الصَّ عَیِّن الْجُملَةَ الصَّ

الف) جَبَلُ النّورِ یَکونُ مُرتَفِعاً و یَقَعُ في مدینةِ النّبي ④ .

دُ الآلِهَةِ مِن الخرافاتِ و عبادَتُها مِنَ المَعاصي الْکَبیرةِ. ب) تَعَدُّ

فاخُرُ بالنَّسَبِ مِن أَحْسَنِ الْحَسَن. ج) التَّ

عْب» هو أهل الْبَلَدِ الّذینَ یَعیشونَ في مکانٍ واحدٍ و جَمْعُها «شُعَب».  د) «الشَّ

۱

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰

معنای واژه و کمی هم حدس شما را به پاسخ صحيح می رساند.

اطلاعات عمومی و آن چه در کتاب است برای پاسخ به اين سؤالات 
کافی است.



۲۶

kheilisabz.comزمان آزمون: ۸۰ دقيقهكليۀ رشته ها به جز رشتۀ انسانیعربی، زبان قرآن (۳)

نمرهنوبت دوم پايۀ دوازدهم ـ نهايی خرداد ۱۴۰۱

۱: ۱تَرجِمِ الکَلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

مَکَةِ. ب) هُواةُ أسماكِ الزّینَةِ مُعجَبونَ بِهذِهِ السَّ    الف) ！وَ أقِمْ وَجَهَكَ لِلدّینِ حَنیفاً

د) العُربُ تَعرِفُ مَن أنکَرتَ وَ العَجَمُ. ج) کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بما جُعِلَ فیهِ.  

۲ : عَیِّنِ المُترادِفَ و المُتضادَّ

م بر ـ الذَّ الحیاة ـ الجَهل ـ العَیش ـ المَدح ـ الصَّ
۰/۵

ب) ............... ≠ ............... الف) ............... = ...............  

۰/۵عَیِّن الکَلمَة الغَریبَة:۳
لاّل  المَوقِف  المَلْعَب  المَدرَسَة  الشَّ

۰/۲۵أکتُبْ جمعَ «النَّقش»: ...............۴

تَرجِم الْعِباراتِ إلی الفارسیّة:۵

ِ۰/۵الف) ！یا أیَّتُها النَّفسُ المُطمَئنَّةُ ارْجِعي إلی رَبِّك

۰/۵ب) کانَ یَنظَرُ هِشامُ إلی النّاسِ و مَعهُ جَماعةٌ.

۰/۷۵ج) حاوَلَ ابراهیمٌ ⒔ أن یُنقِذَ قَومَهُ مِن عبادةِ الأصنامِ.

رِ. فکُّ ۰/۷۵د) لا فَقر أشَدُّ مِن الجَهلِ و لا عِبادَةَ مِثلُ التَّ

۰/۷۵ه) إنَّ الإنسانَ لَفي خُسرٍ إلاّ الّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصالِحاتِ.

۰/۷۵و) طافَ زَینُ العابِدینَ ⒔ بِالبَیتِ طوافَ الأعاظِمِ.

۰/۷۵ز) اللاّعِبونَ الإیرانیّونَ رَجَعوا مِن المُسابَقَةِ فَرِحینَ.

۰/۷۵ح) کانَ الفَرَزدقُ حاضِراً فأنشَدَ قصیدَةً في مَدحِ الإمام ⒔ .

۰/۷۵ط) رُبَّ کِتابٍ یَجتَهِدُ القارِيُ في قِراءَتهِِ فَیُؤثِّرُ في نَفسِهِ.

۰/۷۵ی) الإنسانُ العاقِلُ یَستَطیعُ أنْ یَجِد غِذاءً فِکریّاً في کُلِّ مَوضوعٍ.

حیحَ في الترجمة :۶ ۰/۵اِنتَخِب الصَّ

فا. هلِ وَ لا یَنبُتُ في الصَّ رعَ یَنبُتُ في السَّ الف) إنَّ الزَّ
 ۱) كشِت در باغ می رويد و بر كوه نمی رويد.  ۲) كشِت در دشت می رويد و بر تخته سنگ نمی رويد.

ب) بَلْ تَراهُمْ خُلِقوا مِن طینةٍ.
 ۱) بلكه آنان را می بينی از تكه گلِی آفريده شده اند.  ۲) بلكه آنان را می بينی كه تكه گلِی آفريدند.

ل الفَراغاتِ في التّرجَمةِ الفارسیَّةِ:۷ کَمِّ

گفتند: او را ............... و خدايانتان را ............... .   قوهُ وَ انْصُروا آلِهَتَکُم الف) ！قالوا حَرِّ
شخص بخيل در دنيا ............... فقيران ............... . نیا عَیشَ الفُقراءِ.  ب) یَعیشُ البَخیلُ في الدُّ

انگليسی را از ............... در ............... أسوان ياد گرفت. یاحِ في مُحافَظَةِ أسوان.  ج) تَعَلَّمَ الانجلیزیةَ مِن السُّ

۱/۵

۲تَرْجِم الأفعالَ التّالیة:۸

بَ إلی الذَنْبِ. ۳) لَن یَتَقَرَّ بونَ إلی الخَیراتِ.  ۲) هُم یَتَقَرَّ بُ إلی اللّٰه.  ۱) سَیَتَقَرَّ ب: نزديک شد  الف) تَقَرَّ

۳) هُو قَد أرسَلَ الخَبَرَ. ۲) لَمْ یُرسِلوا واجباتهِِم.  ۱) لا تُرسِلْ رِسالةً.  ب) أرسَلَ: فرستاد 

۲) من فَضلِك، اِمتَنِعْ عَن الأکل. ۱) الطالِبُ کان یَمتنِعُ عَن النَّومِ.  ج) اِمتَنَعَ: خودداری كرد 

اِبحث عَن الأسماءِ التالیة في الجُمَل: ۹

۳) اسم تفضیل ۲) اسم المفعول  ۱) اسم الفاعل  
۵) اسم المکان ۴) اسم المبالغه 

رَةً ـ عَلَّقَ إبراهیمُ الفَأسَ عَلَی کَتِفِ أکبَرِ الأصنامِ في المَعبَدِ ـ الغارُ یَقَعُ فَوقُ جَبَلٍ مُرتَفِعٍ. جُلُ العَلاّمَةُ: لا أظُنُّ أنَّ هُناكَ کُتباً مُکَرَّ قالَ الرَّ

۲
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نمرهنوبت دوم پايۀ دوازدهم ـ نهايی خرداد ۱۴۰۱

۱۰: ۰/۷۵تَرجِمِ الکَلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

الف) أضعَفُ النّاسِ مَن ضَعُفَ عَن کِتمانِ سِرّهِ.

جونَ فریقَهُم الفائِزَ في المَلعَبِ. عُ المُتَفَرِّ ب) یُشَجِّ

رینَ ـ یَشتَغِلُ الْعُمّالُ في المَصنَعِ إلاّ عامِلاً.۱۱ مَكُ إلی الماءِ احتیاجَ الأحیاءِ ـ ！بَعَثَ اللّٰهُ النَّبیّینَ مُبَشِّ ۱/۲۵مَیّز في العِبارات: یَحتاجُ السَّ

۳) نوع المَفعول المُطلَق ۲) المَفعول المُطلَق  ۱) الحال 
۵) المستثنی ۴) المُستثنی منه 

حیحةَ لِلعِبارات:۱۲ عَیِّنِ الکلمةَ الصَّ

الوِعاءُ ـ تَجاربُ ـ التَّصلیحِ ـ رَمزُ ـ الظُّروفُ

۱

لامِ. یتونِ ............... السَّ الف) وَرَقةُ الزَّ

نینَ. ب) الکُتُبُ ............... آلافِ العُلَماءِ علی مَرِّ السِّ

ج) المُعَطّلةُ صِفّةٌ لِجِهازٍ أو أداةٍ بِحاجةٍ إلی ............... .

د) ............... هِي الأوضاعُ و الأحوالُ الّتي نُشاهِدُها حَولَنا.

۱۳: ۱/۲۵عَیِّنِ المَحَلّ الإعرابي لِلکلماتِ الّتي تَحتَها خَطٌّ

الف) الفرزدَقُ یَعْرِفُهُ مَعرفَةً جَیّدَةً.

ب) حَضَرَ المُسافِرُ في قاعة المَطارِ.

۱إقرَأ النّصّ ثُمَّ أجِبْ عَن الأسئلِةِ التّالیةِ:۱۴

تِهِ. ولکِنَّني ما رأیتُ الغارَ، لأِنّهُ یَقَعُ فَوقَ جَبَلٍ مُرتَفِعٍ، لا یَستَطیعُ صُعودَهُ إلاَّ الأقویاءُ» ④ یَتَعَبَّدُ في غارِ حِراءٍ الواقعِ في قِمَّ : أنَا أتَذَکَّرُ جَبَلَ النّورِ الذّي کانَ النَّبيُّ «قالتَِ الأمُّ

مَكِ في إقریقیا یَستُرُ نَفسَهُ في غِلافٍ مِن المَوادّ المُخاطیَّةِ الَّتي تَخرُجُ مِن فمِهِ و یَدفِنُ نَفسَهُ تَحتَ الطِّینِ ثُمَّ یَنامُ نَوماً عَمیقاً أکثَرَ مِن سَنَةٍ» «یُوجَدُ نَوعُ مِن السَّ

الف) هل یَستطیعُ کُلُّ الناسِ صُعودَ الغارِ؟

ب) مَن کانَ یَتَعَبَّدُ في غارِ حِراءٍ؟

مكُ نَفسه؟ ج) أینَ یَستُرُ السَّ

ةً ینامُ السّمكُ؟ د) کَم مُدَّ

رفيّ و المحلِّ الإعرابي:۱۵ حلیلِ الصَّ حیحَ في التَّ ۰/۵عَیِّنِ الصَّ

الجِسمُ القَويُّ یَجذِبُ غِذاءً مُناسِباً لِنَفسِهِ.

الف) یَجذِبُ:

   ۱) فِعلٌ مضارعٌ، معلومٌ/ خبرٌ   ۲) فعلٌ ماضٍ، مجهولٌ/ فعلٌ

: ب) مُناسباً

رٌ، نکرةٌ / صِفةٌ رٌ، معرفةٌ/ مُضاف إلیه  ۲) اِسمٌ، مفردٌ، مُذَکَّ  ۱) اِسمٌ، مُفردٌ، مُذَکَّ

۲۰جمع نمراتموفق باشيد
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گويی - ۱ می كنند  پيكار  او  راه  در  كه  می دارد  دوست  را  كسانی  خداوند  قطعاً  الف) 
ساختمانی استوار هستند.

ب) آيا انسان گمان می كند كه بيهوده رها می شود؟
قيامت ـ بيماری ـ روش ـ كنده كاری ها ـ سلامتی ـ قيامت- ۲

= القیامَة (رستاخيز) اَلْبَعث 

¹ اَلْعافیَة (سلامتی) اَلْمَرض (بيماری) 

مراسم ها - ۳ بعضی  ولی  است،  فطری  دين  كه؛  دارند  دلالت  رسم ها  و  تمدن ها  الف) 
خرافی است.

ب) ابراهيم بت ها را شكست، سپس تبر را بر شانۀ بت بزرگ آويزان كرد.
ج) و دنيا را از صلحی فراگير در همۀ جهت ها پر كن.

د) قرآن تأكيد می كند كه در زمين حركت كنيد، شايد سرنوشت كافران را ببينيد.
ه) ای كاش ما با حسين ⒔ بوديم تا ما را از نادانی نجات دهد.

و) كسی كه هيچ (وفای به) پيمانی ندارد، هيچ دينی ندارد.
ز) همانا از سنت (رسول خدا ④) آن است كه مرد با مهمانش تا درب خانه خارج شود.

غذا ندهيد ـ نمی خوريد- ۴
الف) تمدن غربی هرگز پاكدامنی را به مردم ياد نخواهد داد.- ۵

لَنْ تُعَلِّمَ (لن + فعل مضارع) مستقبل منفی است، پس ترجمۀ صحيح آن «ياد نخواهد 

داد» است. نكتۀ ديگری كه بايد بدانيم اين است كه «الحضارة» مبتدا و مؤنّث است و 
«لَنْ تُعَلِّمَ» كه خبر آن می باشد نيز به شكل مؤنّث آمده است.

ب) از مدير سؤال شده است: آيا در مدرسه دانش آموزی هست؟
قَد سُئِلَ (قد + فعل ماضی) معادل ماضی نقلی است، پس ترجمۀ آن «سؤال شده است» 

به شكل  بايد  كه  كنيد  دقت  پس  است؛  مجهول  ماضی  فعل  سُئِلَ  هم چنين  می باشد. 
مجهول ترجمه شود.

ج) برای بعضی از ملّت ها دينی نبود (بعضی از ملّت ها دينی نداشتند).
«کان» معمولاً معنای «بود» يا «است» می دهد و «لم یَکُن» (لم + فعل مضارع) ساختار 
ماضی منفی (ساده يا نقلی) دارد، پس لم یَکُن = ما کان می باشد و معنای «نبود»، «نبوده 

است» يا «نيست» می دهد.
د) بيشتر مردم سپاس گزاری نمی كنند.

پس  نداده؛  تغيير  را  فعل  آخر  «لا»  زيرا  است،  منفی  مضارع  یشکرون»  «لا  فعل 
«سپاس گزاری نمی كنند» ترجمه می شود.

الف) ای كاش دوستانم هنگامی كه می ميرم مرا به خوبی ............... .- ۶
 ياد كنند مرا  ياد كنيد مرا  ياد كنند مرا 

«یَذْکرونَ» به ضمير «ي» متصل شده و نياز به نون وقايه دارد (فعل + ن + ي) پس 
«یذکرونَني» صحيح است. 

صورت  به  را  فعل  پس  آمده،  «لیتَ»  بالفعلِ  مشبّهٌ  حرف  «یَذْکُرونَ»،  از  قبل   
«مضارع التزامی» ترجمه كنيم.

ب) خداوند قرآن را عربی قرار داد شايد مردم ............... .
 بينديشند  بينديشيد  بينديشند 

فعل بعد از «لَعَلّ» بايد به شكل مضارع التزامی (بينديشند) ترجمه شود. با آمدن «النّاس» 
نمی توان «تَعْقلون» را برگزيد؛ زيرا مخاطب است و از جهت معنا صحيح نخواهد شد. در 
» حذف نمی شود (مجزوم  «تَعْقِلوا» هم دو اشتباه وجود دارد، زيرا «نون» فعل بعد از «لَعَلَّ

نمی شود) و از جهت معنا هم جمله صحيح نخواهد بود.

 ۱) ای مردم! باطل را از اهل حق نگيريد.  - ۷
«لا» در فعل «لا تَأخذوا»، «لای نهی» است، زيرا فعل را مجزوم كرده (آخر فعل را تغيير 

داده) و معنای جمله هم فقط در صورتی صحيح خواهد بود كه «لای نهی» باشد.
 ۲) مؤمن خشمگين نمی شود، زيرا خشم مايۀ تباهی است. 

«لا» در فعل «لا یغَْضَبُ»، «لای نفی» است، زيرا فعل را مجزوم نكرده (آخر فعل تغيير نكرده).
 ۳) هيچ بدی زشت تر از دروغ نيست. 

«لا» در اين جا نفی جنس است، زيرا اولاً بر سر اسم نكره مفتوح (فتحه دار) آمده، ثانياً 
معنای «هيچ ... نيست» دارد.

امام حسن ⒔ فرمود: همانا بهترين نيكی خلق نيكو است.- ۸
إنْ (اگر) و أنْ (�ه) بر سر فعل می آيند و أنَّ (�ه) حروف مشبهة بالفعل است و در وسط 

» است، زيرا در ابتدای جمله آمده و از حروف مشبهة  جمله می آيد. در اين جا پاسخ «إنَّ
بالفعل است و جملۀ بعد از خود را تأكيد كرده است.

کاربردمعنینوع حرفحرف

بر سر دو فعل می آيد و فعل اول را معادل اگرحرف شرطإنْ
مضارع التزامی می كند.

بر سر فعل مضارع می آيد و معادل مضارع كهحرف ناصبهأنْ
التزامی فارسی است.

إنَّ
حرف مشبّهة 

بالفعل
بر سر مبتدا و خبر می آيد و برای تأكيد استفاده همانا

می شود و معمولاً در اول جمله می آيد.

أنَّ
حرف مشبّهة 

بالفعل
بر سر مبتدا و خبر می آيد و معمولاً در وسط كه

جمله می آيد.

۹ -الف) ！... أ أنتَ فَعَلْتَ هٰذا بِآلِهَتِنا یا إبراهیم
   مفعولمبتدا

 آيا تو با خدايان ما اين كار را كردی، ای ابراهيم؟
«أ = آيا» حرف می باشد و نقش دستوری ندارد، پس به كلمۀ بعد از آن نگاه می كنيم. 
محسوب  مبتدا  «أنت»  پس  هستند؛  اسم ها  زيرمجموعۀ  ضماير  و  است  ضمير  «أَنتَ» 
می شود و «فَعَلْتَ» خبر خواهد بود، اما خبر خودش فعل است و می تواند فاعل يا مفعول 

داشته باشد. اگر به ترجمه توجه كنيم، «هٰذا» نقش مفعول دارد.
ب) یَتْبَعُ الحَیَوانُ المُفْتَرِسُ فَریسَتَهُ.

حيوان درنده، شكارش را دنبال می كند.
جمله، فعليه و «الحیوان» فاعل است؛ زيرا اولاً بعد از فعل آمده و انجام دهندۀ كار است. 
ضمير «ـه» كه به «فَریسة» متصل شده مضافٌ  اليه است، زيرا يک قانون كلی وجود دارد: 

اسم + ضمير
مضافٌ  اليه

الف) در قلّۀ كوه نور عبادت می كند.- ۱۰
ب) علاقه مندان به ماهی های زينتی شگفت زده هستند.

الخیام: چادرها «مفرد: اَلْخَیْمَة»- ۱۱

 گلِ  پرونده   خاک  سنگ- ۱۲
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الف) گاهی پسر عزيزم مشتاق می شود كه مسابقۀ فوتبال را از تلويزيون ببيند. - ۱۳
(قد + مضارع = گاهی + مضارع)

ب) سُست و غمگين نشويد، در حالی كه شما برتر هستيد.
ج) ای مادر جان؛ به تعميركار اتوبوس ها زنگ بزن، زيرا آن خراب است.

د) پروردگارا، با فضلت با ما رفتار كن و با عدلت با ما رفتار نكن.
ه) بعد از پرتاب كردن قطره های آب به سوی حشره، حشره می افتد، سپس آن را می بلعد.

و) هنگام پديدآمدن سختی ها رحمت (خداوند) با سرعت فرود می آيد.
صحنه ـ می گذرند- ۱۴
گزينۀ «۲» در اين گونه سؤالات، ابتدا به ترجمۀ دقيق فعل ها توجه كنيد. «تُحاول = - ۱۵

تلاش می كند» و «تُساعِدُ = كمک می كند» اين دو فعل مضارع هستند و در گزينۀ (۱) 
به اشتباه به شكل ماضی استمراری ترجمه شده است.

الف) چرا تكاليفتان را انجام نمی دهيد؟- ۱۶
لا تَعْمَلونَ (لا + فعل مضارع «بدون تغيير») معادل مضارع منفی است و صيغۀ دوم شخص 

جمع (جمع مذكّر مخاطب) است.
ب) از مواد قندی منع می شويم.

«مَنَعَ = بازداشت، منع كرد» و صيغۀ متكلّم مع الغيرِ مضارع آن «نَمْنَعُ = منع می كنيم» 
می باشد؛ اما توجه داشته باشيد كه فعل مضارع مجهول است و در ترجمه بايد از مشتقات 

«شدن» استفاده كنيم.
ج) لطفاً نامه نگاری كنيد.

يعنی  است؛  مؤنّث  و  مذكّر  جمع  دوم شخص  بين  مشترک  و  است  امر  فعل  تَکاتَبا: 

«صيغه های مثنّای مذكّر مخاطب» و «مثنّای مؤنّث مخاطب» ـ ثلاثي مزيد باب «تَفاعُل» 
به معنای نامه نگاری كنيد.

 «تکاتَبا» مشترک در سه صيغه است. در اين جا قبل از فعل، «رجاءً = لطفاً» آمده 
پس حتماً امر است؛ ولی صيغۀ آن می تواند مشترک بين «مثنّای مذكّر مخاطب» و «مثنّای 
كنيد»  «نامه نگاری  معنای  به  اين ها  دوی  هر  فارسی  زبان  در  كه  باشد  مخاطب»  مؤنّث 
می باشد، اما احتمال ديگری نيز وجود دارد كه «تکاتَبا» مثنّای مذكّر غايب باشد كه معنای 

آن «نامه نگاری كردند» خواهد شد ولی در اين جمله اين معنا صحيح نخواهد بود.
د) همكلاسی ام را به ياد آورده بودم.

«کنتُ قد تَذَکَّرْتُ» [کان + (قد) + ماضی] ساختار ماضی بعيد است، پس در ترجمۀ آن 

از مشتقات «بود» استفاده می كنيم.
الف) پدربزرگم هر روز فريضۀ نماز را در مسجد به جای می آوَرْد.- ۱۷

 به جای آوردی   به جای آوردی   به جای می آوَرْد
 به جای می آوَرَد (مؤنّث) ـ به جای می آوری (مذكّر)

یْتَ» فعل ماضی مخاطب است و به معنای «به جا آوردی» است كه معنای صحيحی  «أدَّ
در جمله نخواهد داشت.

«تُؤَدّي» دووجهی است، اگر سوم شخص مفرد «مفرد مؤنثّ غايب» باشد به معنای «به جا 
فاعلش كه ضميری  با  از نظر جنسيت  از لحاظ معنی صحيح است ولی  و  می آوَرَد» است 
مستتر (هو) است كه به «جدّي = پدربزرگم» بازمی گردد، مطابقت ندارد. اگر دوم شخص مفرد
«مفرد مذكّر مخاطب» باشد به معنای «به جا می آوری» است كه چنين معنايی در جمله 
صحيح نيست؛ امّا كان یؤَُدّی (کان + مضارع) ساختار ماضی استمراری دارد و به معنای «به 

جای می آوَرْد» است كه هم از لحاظ معنی و هم از جهت مطابقت با «فاعل» صحيح است.
ب) در سال های گذشته در كتاب های دينی خوانده بودم كه اولين آيات قرآن كريم در 

غار حِراء نازل شد.   نخواهيم خواند  می خوانديم  خوانده بودم
«لَنْ نَقْرَأ» (لن + مضارع) معادل مستقبل منفی و به معنای «نخواهيم خواند» است و با 

توجه به اين كه در جمله قيد «سال های گذشته» آمده از لحاظ معنی صحيح نخواهد بود.
«کنّا نَقْرَأ» (کان + مضارع) ساختار ماضی استمراری دارد و به معنای «می خوانديم» است 

و با توجه قيد «سال های گذشته» ترجمۀ دقيقی نيست.
اما «کُنتُ قَد قَرأتُ» [کان + (قد) + ماضی] معادل ماضی بعيد و به معنای «خوانده بودم» 

است كه از لحاظ معنا كاملاً با جمله هماهنگ است.

الف) سَأَلَ الأبُ وَلَــدَهُ  مُتَعجّباً : لِمَ تَبکي؟!- ۱۸
حال   مفعول

 پدر از فرزندش با تعجّب پرسيد: چرا گريه می كنی؟!
وَلدََ: بعد از آن فعل «سَألَ» آمده و به دو دليل مفعول است: اولاً از لحاظ معنا «وَلدََ» متمّم 

ًـ ، ینِْ، ینَْ، ...) است. َـ ،  فارسی است كه معمولاً معادل مفعول عربی است. ثانياً «وَلدََ» منصوب (
ًـ ، ینِ،  َـ ،  مُتَعجّباً: حال است. زيرا بيانگر حالت و ويژگی «الأب» است و نكره و منصوب (

ینَ) است.

ب) لا یَسْتطیعُ الصعودَ إلی الغارِ إلاّ الأقویاء.
جار و مجرور

 به جز نيرومندان كسی نمی تواند به غار صعود كند.
جارّ  از حروف  و  است  به سوی»  «به،  معنای  به  «إلی»  است.  مجرور  و  جار  الغار:  إلی 

محسوب می شود كه همواره بعدش اسم می آيد.
ج) دانش آموزان (دختر) با تلاش درس هايشان را می خوانند.

خبر: تَقْرَأنْ
جمله با «الطّالبات» شروع شده و چون اسم است، پس نقش دستوری آن مبتدا خواهد 
بود. پس از مبتدا، خبر می آيد. در اين جا «تَقْرَأنَ = می خوانند» خبر از نوع فعل است، زيرا 

توضيح و خبری است كه پيرامون دانش آموزان می دهد.
الف) ای نفس اطمينان يافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی كه تو از او راضی - ۱۹

هستی و او هم از تو راضی است.
) كه از فعل ثلاثي مزيد ساخته شده است. ِـ المُطْمئنَِّة: اسم فاعل است (مُـ ... 

راضیَةً: اسم فاعل است از فعل ثلاثي مجرد كه بر وزن «فاعِل» می آيد.

مَرْضیَّة: اسم مفعول است از فعل ثلاثي مجرد كه بر وزن «مفعول» می آيد.

مؤنّث مَرْضیةّ تغيير می كندتغيير می كندتغيير می كند مَرْضيّ  اسم مفعولاسم مفعولاسم مفعول مَرْضوي   رَضِيَ 
ب) آقای حسينی مردی بسيار صبور است و نزديک مسجد زندگی می كند.

صَبّار: اسم مبالغه است، اسم مبالغه معمولاً در وزن های «فعّال» و «فعّالة» می آيد و در 

ترجمۀ آن معمولاً از قيد «بسيار»، «خيلی» استفاده می كنيم.
الَمَْسجد: اسم مكان است، اسم مكان معمولاً در وزن های «مَفْعَل»، «مَفْعِل» و «مَفْعَلةَ» و جمع 

آن ها «مَفاعِل» می آيد.
ج) كوه اورست بلندترين كوه در سراسر جهان شمرده می شود.

أعلی: اسم تفضيل است، اسم تفضيل در دو وزن «أفْعَل» (مذكّر) و «فُعلی» (مؤنّث) می آيد. 

پرتاب سنگ - ۲۰ و  دويدن)  (تلاش،  آن، سعی  اجزای  از  و  است  دينی  واجبات  از   (۱
است.  حج

۲) خودرويی است كه در مزرعه ها آن را به كار می گيريم.  تراكتور
۳) هرگاه نام خداوند در غذا برده شود، در غذا آن را می يابيم.  بركت

۴) آن ها با سخنی مخفيانه شروع به سخن گفتن كردند.  پچ پچ می كند
کلمات اضافی: اَلْقَرابین: قربانی ها، المُجیب: پاسخ دهنده

 الف) كوه نور مرتفع است و در شهر مدينة النبی ④ واقع است.- ۲۱
 «جَبَل النور = كوه نور» كه غار حراء در آن واقع است در شهر مكّه می باشد.

 ب) تعدّد خدايان از خرافات و عبادتشان از گناهان كبيره است.
 ج) افتخاركردن به دودمان از بهترين نيكی است.

 د) «ملّت» همان اهل سرزمينی است كه در يک مكان زندگی می كنند و «جمَع» 
آن «شُعَب» است.

شَعْب: ملّت، جمع مكسّر: شُعوب/ شُعْبَة: گروهی از چيزی، جمع مكسّر: شُعَب



۴۵

 

الف) با يكتاپرستی به دين روی آور.- ۱
ب) علاقه مندان ماهی های تزيينی شيفتۀ اين ماهی هستند.

ج) هر ظرفی با آن چه در آن قرار داده شد (می شود) تنگ می شود.
د) عرب و غيرعرب كسی را كه تو انكار كردی می شناسند.

زندگی ـ نادانی ـ زندگانی ـ ستايش ـ صبر ـ نكوهش- ۲
الف) الحیاة = العَیش (زندگانی)

م (نكوهش) ب) اَلْمَدح (ستايش) ≠ الذَّ
 ورزشگاه        مدرسه        آبشار       ايستگاه - ۳

لاّل اسم مكان نيست. المَلْعَب، المَدرَسَة و المَوقِف اسم مكان هستند، ولی الشَّ

 النُّقوش- ۴
جمع النَّقْش (�نده كاری)

الف) ای نفس آرامش يافته به سوی پروردگارت بازگرد.- ۵
ب) هشام به مردم نگاه می كرد و (در حالی كه) گروهی با او بودند.

ج) ابراهيم تلاش كرد كه قومش را از پرستش بت ها نجات دهد.
د) هيچ فقری سخت تر از نادانی نيست و هيچ عبادتی همچون تفكر نيست.

ه) به درستی كه انسان در زيان است به جز كسانی كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام دادند.
و) زين العابدين ⒔ خانۀ كعبه را همچون بزرگان طواف كرد.

ز) بازيكنان ايرانی از مسابقه با خوشحالی بازگشتند.
ح) فرزدق حاضر بود پس قصيده ای در مدح امام ⒔ سرود.

ط) چه بسا كتابی كه خواننده در خواندن آن می كوشد و در وجودش تأثير می گذارد.
ی) انسان عاقل می تواند در هر موضوعی غذايی فكری بيابد.



۴۶

الف) گزينۀ «۲»- ۶
فا: تخته سنگ» به  اشتباه گزينۀ (۱): «الزرع: دشت» به اشتباه «باغ» ترجمه شده ـ «الصَّ

اشتباه «كوه» ترجمه شده است.
ب) گزينۀ «۱»

اشتباه گزينۀ (۲): «خُلِقوا» فعل ماضی مجهول و به معنای «آفريده شده اند» است كه به 
اشتباه به صورت معلوم يعنی «آفريدند» ترجمه شده است.

الف) گفتند او را بسوزانيد و خدايانتان را ياری کنيد.- ۷
قوا: فعل امر باب تفعیل است صيغۀ جمع مذكّر مخاطب ـ اُنصروا: فعل امر ثلاثی  حَرِّ

مجرّد است و صيغۀ آن مفرد مذكّر مخاطب است.
ب) شخص بخيل در دنيا همچون فقيران زندگی می کند.

«عیشَ» مفعول مطلق نوعی است، زيرا مصدر، منصوب از جنس فعل است و بعد از آن 
«همچون،  كلمات  از  معمولاً  نوعی  مطلق  مفعول  اين گونه  ترجمۀ  در  آمده.  مضافٌ اليه 

مانند، مثل ...» استفاده می كنيم.
ج) انگليسی را از گردشگران در استان أسوان ياد گرفت.

بَ: نزديک شد- ۸ الف) تَقَرَّ
۱) به خداوند نزديک خواهد شد. (س، سوف + مضارع = مستقبل)

ل ـ صيغۀ جمع مذكّر غایب) ۲) آن ها به خوبی ها نزديک می شوند. (مضارع باب تَفَعُّ
۳) به گناه نزديک نخواهيم شد. (لن + مضارع = مستقبل منفی)

ب) أرسلَ: فرستاد
۱) نامه ای نفرست. (لا نهی + مضارع مجزوم = نهی)

۲) تكاليفشان را نفرستادند (نفرستاده اند). (لم + مضارع = ماضی منفی ساده يا نقلی)
۳) او خبری فرستاده است (فرستاد). (قد + ماضی = ماضی نقلی يا ساده)

ج) اِمْتَنَعَ: خودداری كرد.
۱) دانش آموز از خوابيدن خودداری می كرد. (کان + مضارع = ماضی استمراری)

۲) لطفاً از خوردن خودداری كن. (امر باب افتعال صيغۀ مفرد مذكّر مخاطب)
وجود - ۹ تكراری  كتاب های  آن جا  كه  نمی كنم  گمان  گفت:  دانا  بسيار  مرد   

داشته باشد ـ ابراهيم تبر را بر كتف (شانۀ) بزرگ ترين بت ها در عبادتگاه آويزان كرد ـ غار 
در بالای كوهی مرتفع قرار دارد.

رَة ۲) اسم المفعول: المُکَرَّ ۱) اسم الفاعل: مُرتَفِع  
۴) اسم المبالغة: العَلاّمة ۳) اسم التفضیل: أکبر 

۵) اسم المکان: المَعبد
 يادآوری

اسم مشتق:

۱- اسم الفاعل
- فاعِل (ثلاثي مجرّد)

- مُـ ... ــِ (ثلاثي مزيد)

۲- اسم المفعول
- مَفعول (ثلاثي مجرّد)
- مُـ ... ــَ (ثلاثي مزيد)

۳- اسم المبالغة: فَعّال ـ فَعّالة

۴- اسم التَّفضیل: أفَْعَل ـ فُعلی

۵- اسم المکان: مَفْعَل ـ مَفْعِل ـ مَفْعَلَة
الف) ضعيف ترين مردم كسی كه از پوشاندن رازش ناتوان باشد.- ۱۰

«أَضْعَف» بر وزن أفَعَل است پس اسم تفضيل است و بعد از آن اسم (النّاس) آمده و 
مضافٌ  اليه است، در نتيجه «أَضْعَف» را «ضعيف ترين» ترجمه می كنيم.

ب) تماشاگران تيم برنده را در ورزشگاه تشويق می كنند.
«الفائز: برنده» اسم فاعل و «المَلْعَب: ورزشگاه» اسم مكان است.

رینَ = خداوند پيامبران را بشارت دهنده برانگيخت.]- ۱۱ ّـیـن  مُـبشَِّ ۱) الحال [بعََثَ اللّٰهُ النـبی
     صاحب حال           حال

«مُبشّرین»: اسمی است نكره و منصوب (ینَ) كه بيانگر حالت «النبیّینَ» است و با «النبیّین» 
(صاحب حال) در جنس و تعداد مطابقت و هماهنگی دارد.

مك إلی الماء احـتـیــاجُ  الأحـیاء ۲ و ۳) المفعول المطلق و نوع المفعول المطلق [یحَْتاجُ السَّ
مفعول مطلق نوعی   مضافٌ  اليه

= ماهی همانند زندگان به آب نيازمند است.]
«احتیاجَ» مصدر فعل «یَحتاجُ» می باشد و منصوب است و پس از آن مضافٌ  اليه (الأحیاء) 

آمده پس مفعول مطلق نوعی است.
۴ و ۵) المستثنی منه، المستثنی [یشَْتَغِلُ العُمّال في المَصْنَعِ إلاّ عامِلاً:

مستثنیمستثنی منه

كارگران در كارخانه كار می كنند به جز يک كارگر]
كه  است  مجموعه ای  «العُمّال»  و  است  مستثنی  پس  است  «إلاّ»  از  بعد  اسم  «عاملاً» 

مستثنی (عاملاً) از آن جدا شده پس «العُمّال» مستثنی منه است.
ظرف ـ تجربه ها ـ تعميركردن ـ نماد ـ شرايط- ۱۲

الف) رمز [برگ زيتون نماد صلح است.]
ب) تجاربُ [كتاب ها تجربه های هزاران دانشمند در گذر زمان است.]

ج) التَّصلیح [خراب صفتی است برای ابزار يا وسيله كه نياز به تعمير دارد.]
د) الظّروف [شرايط، همان اوضاع و احوالی است كه پيرامون خودمان آن ها را می بينيم.]

َـیِّـدةً = فرزدق او را به نيكی می شناسد.- ۱۳ الف) الفرزدق یعَْرِفهُ مَعرفَةً     ج
صفتمفعول مطلق نوعیمبتدا

«الفرزدق» اسم و اول جمله آمده پس مبتدا است. «مَعرفةَ» مصدر، منصوب، از جنس فعل 

است پس مفعول مطلق است و چون بعد از آن صفت آمده در نتيجه مفعول مطلق نوعی است.
«جَیِّدة» صفت است برای «مَعرفة»، زيرا اولاً بيانگر صفتی است دربارۀ «مَعرفةً» ثانياً در 

جنس، تعداد و حركت (اعراب) با موصوفش مطابقت دارد.
ب) حَضَرَ المُسافِرُ   فـي قاعـة المطار = مسافر در سالن فرودگاه حاضر شد.

جار و مجرورفاعل
«المُسافر» اسمی است كه بعد از «حَضَرَ» (فعل) آمده و انجام دهندۀ كار است پس فاعل است.

«في قاعة» [حرف جار + اسم (مجرور)] است. نقش جار و مجرور را دارد.

 مادر گفت: من كوه نور را كه پيامبر ④ در غار حرا واقع در قلۀ آن - ۱۴
عبادت می كرد به ياد می آورم اما من غار را نديدم، زيرا آن بالای كوهی بلند واقع است 
كه جز افراد قوی نمی توانند از آن بالا بروند (فقط افراد قوی می توانند از آن بالا بروند).

نوعی از ماهی در آفريقا پيدا می شود كه خودش را در پوششی از مواد مخاطی (لزجی) 
كه از دهانش خارج می شود، پنهان می كند و خودش را زير گل دفن می كند سپس بيش 

از يک سال می خوابد.
الف) آيا همۀ مردم می توانند به غار صعود كنند (توانايی صعود به غار دارند)؟

لا، لا یستطیعُ صعودَهُ إلاّ الأقویاء.

کان النبي ④ یَتَعَبَّدُ في غارِ حِراءٍ. ب) چه كسی در غار حراء عبادت می كرد؟ 
یَسْتُرُ نَفْسَه في غِلافٍ مِن الموادِّ المُخاطیّة. ج) ماهی كجا خودش را پنهان می كند؟ 

مك أکثر مِن سنةٍ. ینام السَّ د) ماهی چه مدّتی می خوابد؟ 
 بدن قوی غذای مناسبی را برای خودش جذب می كند.- ۱۵

الف) یَجذبُ: گزينۀ «۱»
اشتباه گزينۀ (۲): «یَجْذِبُ» فعل مضارع معلوم است كه به اشتباه «مجهول» معرفی شده. 

 ماضی معلوم: فَعَلَ  ماضی مجهول: فُعِلَ
مضارع معلوم: یَفْعلُ  مضارع مجهول: یُفْعَل

ب) مُناسِباً: گزينۀ «۲» 
) دارد پس نكره است. «مناسباً» صفت  ًـ اشتباه گزينۀ (۱): «مُناسباً» به دليل اين كه تنوين (
است برای «غِذاء» زيرا اولاً ويژگی و صفت «غِذاءً» را می گويد ثانياً از نظر جنس و تعداد 
و اعراب (حركت) بين «غِذاءً» (موصوف) و «مناسباً» (صفت) كاملاً هماهنگی وجود دارد. 

در گزينۀ (۱) به اشتباه «مُناسباً» را مضافٌ  اليه نوشته است.



۵۱

به مثال های زير توجّه كنيد:
:َإنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ولکِنَّ أکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمون！ 

بی گمان وعدۀ خدا حق است ولی بيشتر آن ها نمی دانند. (يونسُ/ ۵۵)
:ِماواتِ وَ الأرَْض  ！أَ لَمْ تَعْلَمْ أنََّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّ

آيا ندانستی كه حكومت آسمان ها و زمين، از آن خداست؟ (البقرة/ ۱۰۷)
، لَیْتَ، لَعَلَّ «حروف مُشَبَّهة بِالْفِعْل» می گوييم. ، کَأنََّ ، لکِنَّ ، أنََّ به حروفی مانند إنَّ

اين حروف بر سر جملۀ اسميه می آيند و اعراب مبتدا را تغيير می دهند؛ يعنی مبتدای 
جمله را اسم خود می كنند.

بهتر است به چند مثال زير به همراه تغيير حركات كلمات توجّه كنيد:

الْمُفْسِدینَ: همانا خداوند بدكاران را دوست ندارد. (القصص/ ۷۷)لا یُحِبُّاللّٰهَ！إِنَّ

خبر إِنَّاسم إنَِّ

قَریبٌ: اميد است پيروزی نزديک باشد.النَّصْرَلَعَلَّ
خبر لعَلََّاسم لعَلََّ

» هستند. » و «لَعَلَّ در مثال های بالا «اللّٰهَ» و «النَّصْرَ» اسم «إنَّ
اما يک نكته! اسم «حروف مشبهة بالفعل» می تواند ضمير متصل باشد، مانند:

ف/ ۴) ！کَأَنَّـ هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ: گويی آن ها ساختمانی استوارند. (الصَّ
اسم 

کأنََّ
خبر کأنََّ

آشنايی با معانی حروف مشبهة بالفعل بسيار مهم است؛ پس به مثال ها و نكاتی كه مطرح 
می كنيم توجّه كنيد.

»: به معنای «قطعاً، همانا، به درستی كه، بی گمان» است؛ به عبارت ديگر، جملۀ   «إنَّ
پس از خود را تأكيد می كند.

إِنَّ اللّٰهَ غفورٌ: قطعاً خداوند بخشنده است.

 إنَّ كه به معنای «قطعاً، همانا ...» می باشد در اول جمله می آيد.
 در متن هايی كه برای دوران حاضر است می توان «إنّ» را ترجمه نكرد.

مك یعیشُ في افریقا: اين ماهی در آفريقا زندگی می كند.  إنّ هذا السَّ
 هرگاه إِنَّ به ضمير «نا» متصل شود آن را به صورت «إِنّا» و «إنّنا» می نويسيم.

 ！إِنّا أعْطَیْنَاكَ الکَْوثَرَ: به درستی كه ما به تو خير زياد عطا كرديم. (الکوثر/ ۱)
 هرگاه إِنَّ به ضمير متصل «ي» وصل شود، می توان بين اين دو «نون وقايه» آورد 

و به شكل «إِنَّني» بنويسيم (إِنَّ + «ن» وقایه + ي = إِنّني ).
 ！إِنَّني أَنَا اللّٰهُ: به درستی كه من همان خدای هستم. (طه/ ۱۴)

 اگر حرف «ما» به إِنَّ متصل شود (إِنَّما)، معنی «تنها» و «فقط» می دهد و ديگر 
از حروف مشبهة بالفعل نيست.

 إِنَّمَا الْفَخْرُ لِعَقْلٍ ثابِتٍ: افتخار تنها به خِردی استوار است.

 «إنّ» اگر وسط جمله بيايد معمولاً به معنای «زيرا» می باشد.
 لا یَحزنْك قولَهم إنَّ العزّةَ للّٰه: سخن آنان نبايد تو را غمگين كند، زيرا عزّت برای 

خداوند است.
»: به معنای «كه» می باشد.  «أنََّ

» بين دو جمله می آيد و آن دو را به هم پيوند می دهد. «أنََّ
 ِاِعْلَمُوا أنََّ اللّٰهَ شَدیدُ الْعِقاب！ 

بدانيد كه خداوند دارای مجازات شديد است. (شديد مجازات می كند.) (المائدة/ ۹۸)

کارکردمعنانوع حرف

حرف مُشبّه إنَّ
بالفعل

در ابتدای جمله و بر سر جملۀ اسميه می آيد.همانا، قطعاً

حرف مُشبّه أنَّ
بالفعل

كه
در وسط جمله می آيد و دو عبارت را به هم 

پيوند می دهد.

اگرادات شرطإنْ
ابتدای جملۀ می آيد و آن را شرطيه می كند و فعل 
ْـ ، ن) می كند و  ) شرط و جواب شرط را مجزوم 
معنای فعل شرط را به مضارع التزامی تبديل می كند.

كهحرف ناصبهأنْ
همراه فعل مضارع می آيد و معنای آن را به 

مضارع التزامی تبديل می كند.

» برای بيان «مشابهت» است. هر وقت کَأنََّ را در جمله ای ديديد آن را  »: «کَأنََّ  «کَأنََّ
«گويی» و «مانند» ترجمه كنيد.

کَأنََّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لا تُدْرَكُ: گويی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است كه 

به دست آورده نمی شود.
» را با «کان» اشتباه نگيريم. کان جزء افعال ناقصه است و به معنای «بود،   «کأنَّ

است و فعل كمكی» می باشد.
»: به معنای «ولی» و «امّا» می باشد و برای تكميل يا رفع ابهام جملۀ قبل می آيد.  «لکِنَّ

َإنَّ اللّٰهَ لا یَظْلِمُ النّاسَ شَیْئاً وَلٰکِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمون！ 
خداوند ذره ای به مردم ستم نمی كند ولی اين مردم اند كه به خويشتن ستم می كنند. (يونسُ/ ۴۴)
» را با «لٰکِنْ» اشتباه نگيريم. «لٰکِنْ» آخرش ساكن است و معنايش هم   «لٰکِنَّ

» يكی است، ولی حرف مشبهة بالفعل نيست بلكه حرف عطف است. تقريباً با «لٰکِنَّ
 «لَیْتَ»: به شكل «یا لَیْتَ» هم می آيد و به معنای «كاش» و «ای كاش» است.

！یا لَیْتَنا أطَعْنا اللّٰهَ: ای كاش ما خدا را اطاعت می كرديم (�رده بوديم). (الاحزاب/ ۶۶)
 هرگاه «لَیْتَ» به ضمير متصل «ي» وصل شود، بين اين دو «نون وقايه» می آيد 

و به شكل «لَیْتَني» می نويسيم (لَیْتَـ + «ن» وقایه + ي = لَیْتَني).
 ！یا لَیْتَني کُنْتُ تُراباً: ای كاش من خاک بودم. (النبأ/ ۴۰)

»: به معنای «شايد» و «اميد است» ترجمه می شود.  «لَعَلَّ
 ！لَعَلَّ السّاعَةَ تَکونُ قَریباً: شايد قيامت نزديک باشد. (الاحزاب/ ۶۳) 

 «لَعَلَّ  شايد، اميد است» را با «لَیت  ای كاش» اشتباه نگيريد؛ خيلی از بچه ها 
اين دو را جابه جا می گيرند.

کارکردمعنانوع حرف
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تا به حال متوجّه شده ايد كه ترجمۀ انواع فعل در كتاب شما بسيار مورد تأكيد  حتماً 
است؛ بنابراين حالا ببينيم كه لَیْتَ و لَعَلَّ در ترجمۀ فعل چه تغييری ايجاد می كنند.

 اگر جمله ای دارای لیَتَْ و لعََلَّ باشد و بعد فعل مضارع بيايد (لیَتَْ يا لعََلَّ ... + فعل 
مضارع) آن فعل مضارع را به صورت «مضارع التزامی» (بِـ + بن مضارع + شناسه) ترجمه می كنيم.

(لَیْتَ يا لَعَلَّ ... + فعل مضارع = مضارع التزامی)

تَعْقِلونَ:！إنَّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکُمْ
مضارع

خردورزی كنيد. (الزخرف/ ۳)بی گمان ما قرآنی را (به زبان) عربی قرار داديم اميد است شما
مضارع التزامی

همان طور كه در مثال می بينيد «تَعْقِلونَ = خردورزی می كنيد» فعل مضارع است ولی 
» آمده به شكل «مضارع التزامی» ترجمه می كنيم. چون قبل از آن «لَعَلَّ

(يس/ ۲۶)بدانند.ای كاش خويشاوندانمیَعْلَمونَ:！یا لَیْتَ قَومي

مضارع التزامیمضارع

اگر موافقيد از هر كدام دوباره مثالی ببينيم:

تلاش كنند.شايد دانشجويانیَجْتَهِدونَ:لَعَلَّ الطُّلاّبَ
مضارع التزامیمضارع

بابَ برگردد.كاش جوانییَعُودُ:لَیْتَ الشَّ
مضارع التزامیمضارع

 اگر جمله ای دارای لَیْتَ و لَعَلَّ باشد و بعد فعل ماضی بيايد (لَیْتَ يا لَعَلَّ ... 
+ فعل ماضی) آن فعل ماضی را می توان به صورت ماضی استمراری (می + ماضی + 
شناسه) يا به صورت ماضی بعيد (بن ماضی + ه + فعل بود + شناسه) هم ترجمه كنيم. 

(لَیْتَ يا لَعَلَّ ... + فعل ماضی = ماضی استمراری)
(لَیْتَ يا لَعَلَّ ... + فعل ماضی = ماضی بعيد)

(خودداری كرده بوديم.)خودداری می كرديم. عَنْه: كاش ما از آناِمْتَنَعنالَیْتَنا
ماضی بعيدماضی استمراریماضی

جمیعَ مُدُنِ بِلادي:شاهَدْنالَیْتَنا
ماضی

كاش همۀ شهرهای كشورم را می ديديم. (ماضی استمراری)  ترجمۀ صحيح تر
كاش همۀ شهرهای كشورم را ديده بوديم (ماضی بعيد)  ترجمۀ صحيح

به مثال های زير توجّه كنيد:
 لا لِباسَ أَجْمَلُ مِنَ الْعافیَةِ: هيچ لباسی زيباتر از سلامتی نيست.

فَکُّرِ: هيچ عبادتی همانند انديشيدن نيست.  لا عِبادَةَ مِثْلُ التَّ
در مثال ها «لا»ی نفی جنس را می بينيد.

«لا»ی نفی جنس بر سر جملۀ اسميّه می آيد و حركت مبتدا را تغيير می دهد؛ يعنی مبتدا 
) می كند. َـ را اسم خود و مفتوح (

نمی گيرد.  تنوين   -۲ است).  (نكره  نمی گيرد  الـ   -۱ نفی جنس:  لای  اسم  ويژگی های 
َـ) دارد. ۳- همواره فتحه (

به چند مثال ديگر به همراه تغيير حركات كلمات توجّه كنيد.

مِنَ الْجَهْلِ: هيچ فقری سخت تر از نادانی نيست.أَشَدُّفَقْرَلا
اسم «لا»ی 

نفی جنس
خبر «لا»ی 
نفی جنس

النَّفْسِ: هيچ پيكاری مانند پيكار با نفس نيست.کَجِهادِجِهادَلا
اسم «لا»ی 
نفی جنس  

خبر «لا»ی
نفی جنس

خُب! برويم سراغ اصل داستان كه ترجمۀ «لا»ی نفی جنس است.
«لا»ی نفی جنس به معنای «هيچ ... نيست» يا «اصلاً ... وجود ندارد» می  باشد.

به مثال ها توجّه كنيد:
  لا میراثَ کَالأْدبِ: هيچ ميراثی مانند ادب نيست. (اصلاً هيچ ميراثی مانند 

ادب وجود ندارد.)
 لا إلهَ إلاّ اللّٰهُ: هيچ معبودی جز االله نيست.

 (انواع «لا»)
در زبان عربی چند نوع «لا» داريم كه معنا و كاربرد هر كدام متفاوت است؛ پس لازم 

است انواع «لا» را بشناسيم.
 «لا» به معنای «نه»: اين «لا» حرف است و متضاد «نعم» است و در پاسخ «هل» و 

«أ» (آيا) می آيد.
 هَلْ الطّالِبُ الْمُتَکاسِلُ ناجِحٌ؟ لا. آيا دانش آموز تنبل موفّق است؟ خير (نه).

 «لا»ی نهی: بر سر فعل مضارع می آيد و ظاهر فعل مضارع را تغيير می دهد (مجزوم 
می كند). در سال های قبل با فعل نهی دوّم شخص آشنا شديد. (تکتُبُ  لا تَکْتُبْ:  

ننويس/ تَسُبُّونَ  لا تَسُبُّوا: دشنام ندهيد)
اما «لا»ی نهی می تواند قبل از فعل های مضارع اوّل و سوّم شخص هم بيايد كه در اين صورت 
به همراه «نبايد» ترجمه می كنيم. [لا نهی + مضارع غايب و متكلمّ = نبايد + مضارع التزامی]

سوم شخص مفرد  لا یَحْزُنْكَ  نبايد تو را غمگين كند.
اوّل شخص جمع  لا نَذْهَبْ  نبايد برويم.

 «لا»ی نفی مضارع: بر سر فعل مضارع می آيد و ظاهر فعل مضارع را تغيير نمی دهد 
و معنای آن را منفی می كند.

 یَرْحَمُ = رحم می كند/ لا یَرْحَمُ = رحم نمی كند
یَذْکُرُ = ياد می كند/ لا یَذْکُرُ = ياد نمی كند

 «لا»ی نفی جنس: در ابتدای درس نامه، عملكرد و معنای آن را نوشتيم.
حالا برای اين كه انواع «لا» را بهتر بشناسيم با همديگر مثالی را بررسی می كنيم:

 انواع «لا» را در مثال های زير مشخص كنيد.
لْنا ما لا طاقَةَ لَنا به ... (البقره/ ۲۸۶) الف) ！... رَبَّنا و لا تُحَمِّ

ب) لا یَتْرُكُ اللّٰهُ الإِنسانَ سُدیً.
لْنا: بر ما تحميل نكن. (لای نهی است؛ زيرا بر سر فعل مضارع آمده    لا تُحَمِّ

و آن را مجزوم (ــْ) كرده است.)
لا طاقَةَ لنا: هيچ طاقتی برای ما نيست. (لای نفی جنس است؛ زيرا بر سر جملۀ اسميّه 

(مبتدا) آمده و آن را مبنی بر فتحه (ــَ) كرده است.)
 لا یَتْرُكُ: رها نمی كند (لای نفی مضارع است؛ زيرا بر سر فعل مضارع آمده و حركت 

آخر آن را تغيير نداده است.)

أقام ـ یُقیمُ: بر پا كرد ـ بر پا می كند أقِمْ وَجْهَكَ: روی بياور 

: راهنمايی می كند تَدُلُّ تُؤَکِّدُ: تأكيد می كند 

لَمْ یَتْرُكْ: رها نكرد ـ رها نكرده است اِزْدادَتْ: افزايش يافت 

أنْ یُتْرَكَ: كه رها شود یَحْسَبُ: گمان می كند 

ثَنا: با ما سخن گفته است قَدْ حَدَّ لِیُبَیِّنوا: تا آشكار كنند 

وَ لْنَذْکُرْ: و بايد ياد كنيم رَ: شكست  کَسَّ

أنْ یُنْقِذَ: كه نجات دهد حاوَلَ: تلاش كرد 

عَلَّقَ: آويزان كرد لَمّا خَرَجَ: هنگامی كه بيرون رفت 
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الجِذْع: تنه النَّسَب: دودمان، نژاد 

لا تَسُبُّوا: دشنام ندهيد لا یُضیعُ: تباه نمی كند 

یُعْبَدُ: عبادت می شود یَسْتَوِي: برابر هستند 

صَفّاً: رديفی، ترتيبی بدََؤوا یتََکَلَّمونَ: شروع به سخن گفتن كردند 

قیلَ: گفته شد مُدُن: شهرها 

تَراهُم: آن ها را می بينی (می پنداری) کَنْز: گنج 

النُّحاس: مس سِنٍّ  عَریضَةٍ: دندانی پهن 

عَظْمٍ: استخوانی طینَةٍ: گلِی 

لا بَرَکَةَ فیه: هيچ بركتی در آن نيست لا یُذْکَرُ: بيان نمی  شود 

عَواتِ: برآورندۀ دعاها مُجیبَ الدَّ الْمَفْسَدَة: مايۀ تباهی 

أَعِنّي: مرا ياری كن الإِنْشِراح: شادمانی 

دْرَ انْشِراحاً / و فَمي بالبَسَماتِ: سينه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر كن. امْلأَ الصَّ

لام: آشتی، صلح اَلسَّ أَنِرْ: روشن كن 

راب: خاک التُّ الإْرْضاء: خشنود ساختن 

سِوی: به جز ما یَلي: آن چه می آيد 

داءٌ: بيماری العَصَب: پی 

الأنُشودَةَ: سرود لا تَغْضَبْ: عصبانی نباش 

البَسَمات: لبخندها سَعید: خوش بخت 

أيّ: كدام، هيچ، هرگونه أداءِ الواجِباتِ: انجام دادن تكاليف 

إِحْمِني: از من نگه داری كن (حَمی، یَحْمي) الحَظّ: بخت 

القُرآن: خواندن، كتاب خداوند غایَةٌ: هدفی 

أنَارَ  أضَاءَ (روشن كرد)تَجَنُّب  الإِبتعاد (دوری كردن)

د  حنیف (يكتاپرست)اِزْدادَ  کَثُر (زياد شد) مُوَحِّ

راع  النِّزاع (�شمكش) قَ  أَشْعَلَ (سوزاند)الصِّ حَرَّ

ساعَدَ  أَعانَ (�مک كرد)الدّاء  المَرَض (بيماری)

لْح (آشتی، صلح) لام  الصُّ بَعْث  قیامَة (رستاخيز)السَّ

رَمَی  قَذَفَ (پرتاب كرد، انداخت)مَرصوص  سَدید (محكم)

أمْ  أوْ (يا)اِنْشِراح  سُرور (شادی)

شَعائِر  مَراسِم (مراسم)بُنیان  بناء (اساس، پايه)

لَعَلَّ  عَسیٰ (شايد، اميد است)أعانَ  نَصَرَ (ياری كرد)

مُزارع  فَلاّح (�شاورز)سُدیً  عَبَث (بيهوده)

سَبّ  فُحش (دشنام)یَحْسَبُ  یَظُنّ (�مان می كند)

د (يكتاپرست)أعَْجَب  أغْرَب (عجيب تر، عجيب ترين) حنیف  مُوَحِّ

لْم (آرامش) راع (�شمكش)  السِّ الصِّ

عافیة (سلامتی)  مَرَض (بيماری)

خَفي (پنهان)  ظاهِر (آشكار)

العافیة (سلامتی)  الدّاء (بيماری)

حنیف (يكتاپرست)  مُشرك (كسی كه برای خدا شريک قائل است.)

أَجْمَل (زيباتر، زيباترين)  أقَْبَح (زشت تر، زشت ترين)

بَسْمَة (خنده)  بُکاء (�ريه)

عَریض (وسيع)  ضَیِّق (تنگ)

أَحْضَروه: او را آوردند ظَنّوا: گمان كردند 

تَسْأَلونَني: از من سؤال می كنيد سَأَلوه: از او پرسيدند 

لا یَتَکَلَّمُ: سخن نمی گويد اِسْألَوا: بپرسيد 

قوه: او را بسوزانيد حَرِّ بَدَؤوا یَتَهامَسونَ: شروع به پچ پچ كردند 

قَذَفوهُ: او را انداختند أُنْصُروا: ياری كنيد 

أَنْقَذَهُ: او را نجات داد

شَعْب: ملّت حَنیفاً: يكتاپرستی نسل يا نژادی از مردم 

خِلال: از ميان الْحَضاراتُ: تمدّن ها 

النُّقوش: كنده كاری ها الکِتابات: كتيبه ها 

ماثیل: تنديس ها التَّ سوم: نقّاشی ها  الرُّ

القَرابین: قربانی ها عائِر: مراسم  الشَّ

مَرِّ الْعُصورِ: گذر زمان (�ذشت دوره ها) جَنُّب: دوری كردن  التَّ

دی: بيهوده و پوچ السُّ تَبارَكَ وَ تَعالَی: بزرگ و بلندمرتبه است 

راع: كشمكش الصِّ السّیرَة: روش و كردار 

وَحیداً: تنهايی الأصْنام: بت ها 

الکَتِف: شانه الْفَأسْ: تبر 

هْتِمام: توجّه كردن الإِْ الاِسْتِهْزاء: مسخره كردن 

دَیُّن: دينداری التَّ

:ًأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّینِ حَنیفا！
با يكتاپرستی به دين روی آور. (يونسُ/ ۱۰۵)

لا شَعْبَ مِن شُعوبِ الأرَض إلاّ ...: هيچ ملّتی از ملل زمين نيست مگر ...

دِ الآْلِهَةِ و تَقْدیمِ الْقَرابینِ: چندگانگی خدايان و پيشكش كردن قربانی ها تَعَدُّ

:ًنسانُ أنَْ یُتْرَكَ سُدی ！أَ یَحْسَبُ الإِْ
آيا انسان گمان می كند كه بيهوده رها می شود؟ (القيامة/ ۳۶)

ثَنا الْقرآنُ عَنْ سیرَةِ الأنبیاء ⒒ و صِراعِهِم: قَدْ حَدَّ

قرآن با ما دربارۀ روش پيامبران ⒒ و كشمكش آن ها سخن گفته است.
حاوَلَ أنْ یُنْقِذَ قَوْمَهُ: تلاش كرد كه قوم خود را نجات دهد،

رَ جَمیعَ الأْصنام: تبری را برداشت و همۀ بت ها را شكست. حَمَلَ فَاْساً و کَسَّ

:أَ أنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتنا یا إبراهیم！
ای ابراهيم، آيا تو اين كار را با خدايان ما انجام دادی؟ (الأَنبياء/ ۶۲)

نَمَ الکَبیرَ: چرا از من می پرسيد؟ از بت بزرگ بپرسيد لِمَ تَسأَلونني؟ اِسأَلوا الصَّ

بَدَأَ القَومُ یَتَهامَسونَ: مردم شروع به پچ پچ كردند.

:قوهُ وَ انْصُروا آلِهَتَکُم و هُنا ！قالوا حَرِّ

و اين جا «گفتند كه او را بسوزانيد و خدايانتان را ياری كنيد.» (الأَنبياء/ ۶۸)
فَقَذفوهُ في النّار: پس او را در آتش انداختند.

فَأَنقَذَهُ اللّٰهُ مِنها: و خداوند او را از آن (آتش) نجات داد.

عَلَّمْتَنا: به ما آموختی لَمْ یَکُنْ: نبود 

لا تُدْرَكُ: به دست آورده نمی  شود (به دست نمی آيد)

لْنا: بر ما تحميل نكن لا تُحَمِّ لا یَحْزُنْك: نبايد تو را غمگين كند. 

اَلْبَعْث: رستاخيز یَقَعُ: قرار می گيرد 

کُنْتُم لا تَعْلَمونَ: نمی دانستيد بُنْیانٌ مَرْصوصٌ: ساختمانی استوار 

لا تَحْزَنْ: غمگين نباش جَعَلَني: من را قرار داد 



۵۴

ترجمهمفردجمع

عُوب عْبالشُّ ملّت، نژادالشَّ

اثر، بازماندهالأْثَراَلآْثار

كتيبهالکتیبةالکِتاباتِ

كنده كاریالنَّقْشالنُّقوش

چهرهالوَجْهالوُجوه

سوم سمالرُّ نقّاشیالرَّ

ماثیل مثالالتَّ تنديساَلتِّ

عائِر عیرةالشَّ مظاهر، مراسمالشَّ

خداإلهالآلِهَة

قُربانیاَلْقُربانالْقَرابینِ

دين و آيينالدّینالأدیان

دوران، روزگارالْعَصرالْعُصور

قوم و گروهالْقَوْمالأقَوام

نَمالأصْنام بتالصَّ

عيدالْعیدالأعَیاد

شانهالْکَتِف، الکِتْفالأکَْتاف

شهرالمَدینةالْمُدُن

تنهالْجِذْعالْجُذوع

استخوانالْعَظْمالْعِظام

سروداَلأْنُشودةاَلأْنَاشید

بختاَلْحَظّاَلْحُظوظ

سرزمينالْبَلَدالْبِلاد

رور رالشُّ بدیالشَّ

تاريخالتّاریخالتّواریخ

پيامبرالنّبيّالأنبیاء

تبَرَاَلْفَأسْالفُؤُوس

پرستشگاهاَلْمَعبَداَلْمَعابِد

كلاسصَفّصفوف

گوشتلَحملُحوم

پی، عصبعَصَبأعصاب

درسدَرس دروس

دانشعِلمعلوم

شكارفریسةفرائس
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